2019-10-09-Wed-TK02-sobhane-Flora & Fifi-rahmat
ست آواز می خوانند
: in the still of the morning sat  listen for your call bagavan….
بلس: ست جون به سکوتتان و محیطتان look forward  می کنید
ست: there moments that I go ولی در عین حالی که کارهایی که باید می کردم انجام شد به خودمم هم احترام گذاشتم ایندفعه که بروم و  بمانم سکوت کنم و استراحت کنم چون قبلاً خیلی کمتر بود ولی این دفعه دیگر دیدم که عده زیادتر است بعدش هم وقتی که مرتباً من با شما باشم عمق را هضم نمی کنید باید هرازگاهی یک ذره مثل گاو که می نشیند زیر درخت میاره بالا دومرتبه
نیلوفر: نشخوار می کند
ست: خوب من رفتم سر یک میز دیگر
در این قسمت ست سر میز عاشقان تهران هستند و متاسفانه سر و صدا در آئودیو خیلی زیاد است و قابل شنیدن نیست و خیلی حذف شده.در اینجا یکی از عاشقان که به طریق معجزه آسایی برایش شرایط مالی محیا شده که توانسته بیاید صحبت می کند و می گوید که خواهرش زنگ زده گفته پولی بدست اش رسیده و می تواند برای سفر ساپورتش کند و این تمام رحمت و بلسینگ ست بوده که بهش رسیده و تشکر می کند از ست برای رحمت و تعلیمات ست در زندگیش ادامه صحبت از این قرار است:
فلورا: خیلی خدا را شکر می کنم که خدا شما را به ما داد در این دنیایی که آنقدر افتضاح و خراب است
ست: که هر دقیقه نامه ای به ریچارد می آید در خانه
فلورا: وقتی مسائل می آید چقدر قشنگ می توانم استاپ کنم و همان دقیقه شما را می بینم اصلاً اغراق نمی کنم "باش" شما را در جونم و در کنارم دارم
ست: آره چقدر قشنگ همان را نگه دار
فلورا: بارها صدایتان را واضح شنیدم خیلی خوشحالم
ست: می دانم
فلورا: که در این دنیای خراب
ست: فاسد
فلورا: شما را دارم کمکی که خدا به ما داد و من را خدا دوست داشت که شما را به من داد
ست: اوه مسلم است. خوب من هم می دانی من چیز تو ام مثل این که در آینه نگاه کنی خودت را واقعاً ببینی من همان چهره تو ام که می خواهد مال خودت را بهت نشان بدهد
فیفی: چقدر خوبه من خیلی وقت ها فکر می کنم که این همه سال از عمرم را بیهوده و سخت گذروندم
ست: همه
فیفی جون از درس ها می گویند و اینکه چقدر رها شده و چیزهایی که اذیتش می کرده دیگر اذیتش نمی کند ست داستانی را تعریف می کنند از سفری که به هندوستان داشتند و که کنفرانس بلویک ها بوده و با نصرت جون رفته بودند و یک روزی که ایستاده بودند و نصرت جون لباس نارنجی تنشون بوده از بابا دارشان می گیرند :
ست: من یادمه یک روز در هندوستان مامانم هم با من بود و آن روز یک ساری نارنجی پوشیده بود مامانم. یک جشنی بود در یک اتاقی که مثلاً فکر کن از اینجا تا استخر است جشن ها می انداختند آنجا جشن معلم ها و خیلی کسان تمام دنیا مال بلوییک ها بود من هم یک تگ گرفته بودم برای اینکه رینو با بچه ها آنجا بودم خلاصه ما رفتیم تو خیلی هم شلوغ بود و من زدم زیر گریه چون خیلی دلم می خواست جلو باشم یکی از این ها که می شناند گفت چیه گفتم اینجوریه من را برد جلوی جلو نشاند با مامانم. سای بابا آمد خوب آن هم لباس خوب نارنجی می پوشید مامانم گفته بود می خواهم یک چیزی به بابا بگویم گفتم خوب بنویس ما مانم کاغذ پیدا نکرده بود نوشته بود روی یک کاغذ آنقدری ( کوچیک) این هم تا کرده بود یعنی در واقع کاغذ شده بود آنقدر. این را دستش گرفته بود گفتم مامان این را اصلاً چشم بابا. من هم یک نامه دستم بود بابا آمد جلوی من و مامانم برای یک لحظه نگاه کردم دیدم مامان دنیایی ام مادر الهی ام هر دو با یک لباس تولدشون هم یکی است در یک روز است. با من هستند گفتم این لحظه تا به امروز این لحظه در ذهنم مانده .
فلورا و فیفی خیلی از ست تشکر می کنند و این تمرین ها در زندگی شان ادغام شده
فیفی: اعتماد و حضور را می کنم بعد میام بیرون
ست: آره خوش به حال هرکسی که تمرین می کند
فیفی: بدون تمرین بیرون نمی آیم احساس می کنم اگر قرار است یک کاری در زندگی من بشود حتما با حضور می روم بعضی اوقات یادم می رود و آن کار انجام نمی شود می گویم پس نباید می شده
ست:آره انقدر باید نشود تا عادت بکنی به گوش دادن و نشدن
فلورا: در مدیتیشن حضور چند بار یک چیزی را دیدم نمی دانم درست یا غلط است. انگاری من خودم را جلوی خودم می بینم انگار من یک خلاء و فلورا را جلوی خودم می بینم آیا این ذهن من است؟
[bookmark: _GoBack]ست: تمام این چیز ها از ذهن ظریف تر می آید ولی می آید و می رود یعنی نه خیلی توجه می کنی می آید و می رود اگر اثری قرار باشد می گذارد اگر نه نمی گذارد یعنی آن قسمت آنقدر مهم نیست که آن کانتکت را داشته باشی آن لمس کردن را احساس کنی.
فلورا: مرسی ممنون
